
گروه حـــوادث: صبـــح بارانی یک 
روز پاییزی راهـــی دادگاه خانواده 
شـــدم تا از میان پرونده زوج‌هایی 
کـــه بـــرای طـــاق و جدایـــی بـــه 
دادگاه آمده بودند ســـوژه‌ای برای 
کار و تحقیـــق پیـــدا کنم. ســـاعت 
بـــود و حیـــاط  ۸ و نیـــم  حـــدود 
دادگاه خلـــوت، اما به محض ورود 
بـــه ســـاختمان مجتمـــع نزدیـــک 
آسانســـور صـــدای بگومگوی یک 
زوج جـــوان توجه مـــرا جلب کرد، 
از حرف‌هایشـــان فهمیدم دعوا بر 
سر دخالت‌های مادرشـــوهر بود. 
وقتـــی وارد شـــعبه دادگاه شـــدند 
قاضـــی بعـــد از مطالعـــه پرونـــده 
لیـــل  د  ، گفـــت ن  ا جـــو ن  ز بـــه 
درخواســـت طلاقـــش را توضیـــح 
دهـــد. ســـحر هـــم بـــدون معطلی 
گفـــت: »آقـــای قاضـــی مـــن روزی 
کـــه ازدواج کـــردم، نه آشـــپزی بلد 
بـــودم و نه ادعا می‌کـــردم بهترین 
آشـــپز دنیـــا هســـتم، امـــا کم‌کـــم 
یـــاد گرفتـــم. یعنـــی ســـعی کـــردم 
یـــاد بگیـــرم، همســـرم هـــم اوایل 
تشـــویقم می‌کـــرد امـــا مشـــکل ما 
زمانی شروع شـــد که مادرشوهرم 
از غذای من ایـــراد گرفت. هرچند 
ناراحت شـــدم اما با خـــودم گفتم 
او یک زن سن‌وســـال‌دار و باتجربه 
اســـت و نباید از ایـــرادش ناراحت 
شـــوم، امـــا ایـــن اولیـــن و آخرین 
بـــار نبـــود کـــه از دســـتپختم ایراد 
می‌گرفـــت بلکه کم‌کم کارش شـــد 
تمســـخر غذاهـــای مـــن. نه‌تنهـــا 
جلـــوی شـــوهرم بلکـــه حتـــی در 
میهمانی‌هـــا هـــم دســـتپخت مرا 
مســـخره می‌کـــرد و هر جـــا غذای 
خوشـــمزه‌ای می‌خـــورد بـــه طعنه 
می‌گفـــت، کاش عـــروس من هم 
دســـتپخت داشـــت و بلد بود غذا 
درســـت کنـــد. مـــن از ایـــن رفتـــار 
او خســـته شـــده بودم و شـــوهرم 

رامیـــن هـــم نه‌تنهـــا بـــه مـــادرش 
تذکر نمـــی‌داد بلکـــه از او حمایت 

هـــم می‌کـــرد.«
قاضی گفت: »دختـــرم آرام باش، 
لان  ا ه  بـــد ضیـــح  تو هســـته‌تر  آ

عصبانـــی هســـتی.«
ســـحر کمـــی آب خـــورد و گفـــت: 
»یـــک روز کـــه خانـــواده شـــوهرم 
میهمان ما بودند، غذایی را برای 
اولین‌بار درســـت می‌کردم. قبل 
از خـــوردن غذا برایشـــان توضیح 
دادم و گفتـــم که اولین‌بار اســـت 
این غـــذا را پخته‌ام، اگر بد شـــده 
بـــه خوبـــی خودتـــان ببخشـــید. 
بـــه مـــن  اینکـــه  بـــه جـــای  امـــا 
روحیـــه بدهند و تشـــکر کنند که 
مدتـــی هســـت آشـــپزی می‌کنم، 
مادرشـــوهرم بعـــد از خـــوردن دو 
قاشـــق، بشـــقاب را کنار گذاشت 
و بـــا لحـــن بـــدی گفـــت: »خیلی 
بدمزه اســـت کاش غذایـــی را که 
بلد بودی می‌پختـــی«، از حرفش 
خیلی ناراحت شـــدم ولی سکوت 
کـــردم. اما انگار او عادت داشـــت 
مدام ایراد بگیـــرد. هربار به خانه 
مـــا می‌آمـــد همیـــن وضع بـــود و 
مدام می‌گفـــت غذاهایت بدمزه 
اســـت فقط مواد غذایی را حیف 

و میـــل می‌کنی.« 
ســـحر کـــه اشـــک در چشـــمانش 
بـــود، گفـــت: »بعـــد  حلقـــه زده 
از مدتـــی یـــک روز کـــه در خانـــه 
مـــادرش میهمانـــی بـــود و همـــه 
فامیل جمـــع بودند خالـــه رامین 
به محـــض دیـــدن رامیـــن گفت: 
»خاله جـــان چقدر لاغر شـــده‌ای 
همـــه تازه‌دامادهـــا بعـــد از ازدواج 
چـــاق می‌شـــوند تـــو چـــرا اینقدر 
لاغر شـــده‌ای؟« در همیـــن موقع 
بلنـــد  صـــدای  بـــا  مادرشـــوهرم 
بـــس  »از  گفـــت:  همـــه  جلـــوی 
پســـرم گرســـنگی می‌کشـــه، زنش 

بلـــد نیســـت غـــذا درســـت کنه و 
از پســـرم پذیرایـــی کنـــه، بچـــه‌ام 
همـــش گرســـنه اســـت، اگـــر در 
هفتـــه چنـــد روز نیاد اینجـــا و من 
بـــراش غذای خوب درســـت نکنم 
از گرســـنگی مریض می‌شود.« بعد 
هم صدایـــش را پایین آورد که مثلاً 
من نشـــنوم و با خنـــده گفت باید 
یـــک زن دیگه براش بگیرم!« آقای 
قاضی بـــا شـــنیدن ایـــن حرف‌ها 
انـــگار با پتک توی ســـرم کوبیدند، 
داشـــتم دیوانـــه می‌شـــدم خیلی 
بـــه مـــن توهین شـــده بـــود دیگر 
نتوانســـتم در آن جمـــع بمانـــم و 
ســـریع از خانـــه مـــادرش بیـــرون 
آمـــدم، تمـــام راه گریـــه می‌کردم 

بعـــد هـــم تصمیـــم گرفتـــم جـــدا 
شـــوم. مـــن دیگـــر بـــا پســـری که 
عرضه ندارد از همســـرش حمایت 
کنـــد زندگـــی نمی‌کنـــم. رامیـــن 
اســـتقلال نـــدارد چـــون در مغازه 
پـــدرش شـــاگرد اســـت و خانـــه 
را پـــدرش خریـــده و خـــرج مـــا را 
می‌دهـــد فکر می‌کننـــد می‌توانند 
هر طـــور که بخواهند بـــا من رفتار 

» . کنند
قاضـــی بـــا شـــنیدن ایـــن حرف‌ها 
رو بـــه رامین کرد و گفت: »پســـرم 
حرف‌هـــای همســـرت را شـــنیدی 

چه پاســـخی داری؟«
رامیـــن گفـــت: »همســـرم کمـــی 
موضـــوع را بزرگ می‌کنـــد، بالاخره 

مادرم اســـت و کمی حســـاس، او 
از کودکـــی هـــم روی غـــذا خوردن 
من حســـاس بود، چـــون خودش 
آشـــپزی‌اش خـــوب اســـت توقـــع 
دارد سحر هم دســـتپختش خوب 
باشـــد همین. من که نمی‌توانم با 
مادرم دعوا کنـــم. او هم خوبی مرا 
می‌خواهـــد. ســـحر بایـــد خودش 
را بـــا خانـــواده مـــن وفـــق دهـــد، 
آشـــپزی یاد گرفتنی و تمرین است 

می‌توانـــد آن را بهتـــر کند.«
یـــن  ا شـــنیدن  بـــا  هـــم  قاضـــی 
حرف‌هـــا از آنهـــا خواســـت پیش 
مشـــاور برونـــد و در صورتـــی که به 
توافـــق نرســـیدند حکم طـــاق را 

کند. جـــاری 
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خشونت هایی که باید کنترل شوند 
گروه حـــوادث/ کامران علمدهی: چند روز قبل در یکی از پارک‌های شـــهر 
اهـــواز جنایتی عجیـــب رخ داد. دختری 15 ســـاله با چاقو پســـری جوان را 
به قتل رســـاند. شـــاهدان گفته‌اند پســـر جوان به دلیـــل توهینی که دختر 
نوجـــوان هنگام عبور از داخل محوطه پارک به او داشـــت عصبانی شـــده و 
بعـــد از یک درگیـــری لفظی کار به نزاع کشـــیده و ناگهان دختر 15 ســـاله با 

چاقو ضربه‌ای به پســـر جوان زده و او را به قتل رســـانده اســـت. 
در حادثـــه‌ای دیگر دو پســـر جوان که برادر هســـتند در اصفهـــان به خاطر 
اختلافـــات خانوادگـــی و به گفتـــه یکی از بســـتگان این خانـــواده به خاطر 
اختلاف بر ســـر نگهداری یک قلاده ســـگ بـــا دایی خود درگیر شـــده‌اند و 
در اقدامی جنون‌آمیز مرد جوان و همســـر و دو فرزند وی را در خانه کشـــته 
و اجسادشـــان را در اتاقکی بالای پشـــت بام خانه مخفـــی کرده‌اند که چند 

روز بعـــد ماجرا بـــا پیگیری یکی از بســـتگان لو رفت.
چند هفته قبل دو پســـر نوجوان با یکدیگر درگیر شـــده و پســـر 17 ساله با 
چاقو طرف مقابل را کشـــت و دستگیر شـــد اما وقتی مدتی بعد پدر و مادر 
و بـــرادر کوچک‌تر متهم به قتل برای گرفتـــن رضایت به خانه مقتول رفتند 
برادر مقتول در اقدامی هولناک با اســـلحه این ســـه نفر را کشت و فرار کرد. 
پســـر جوانـــی که در خـــارج از کشـــور زندگـــی می‌کـــرد و بعد از ســـال‌ها به 
ایران برگشـــته و بـــه خانه مـــادرش رفته بود بعـــد از اختلافـــات کوچک و 
بزرگ ســـرانجام دســـت به چاقو شـــد و مـــادرش را به خاطـــر اینکه برایش 
قورمه ســـبزی درســـت کـــرده بـــود کشـــت؛ او پس از یـــک ماه فـــرار وقتی 
دستگیر شـــد، گفت: »مادرم می‌دانســـت من گیاهخوارم اما برایم گوشت 
درســـت کرده بود من هم عصبانی شـــدم و او را کشـــتم! هرچند این ماجرا 
علـــت تامه قتـــل بود اما بـــه گفته پســـر جـــوان او از کودکی بـــا تحقیرها و 
بی‌توجهی‌های مـــادرش بزرگ شـــده و همه اینها مثل یک غده ســـرطانی 
در وجودش رشـــد کرده و با یک جرقه ســـرباز کرد و بـــه این حادثه هولناک 

و قتل مادر منجر شـــد.« 
این چهـــار حادثه مرگبـــار فقط نمونـــه‌ای از حوادث عجیبی اســـت که در 
روزهای اخیر در گوشـــه و کنار کشـــور رخ داده است ریشه‌یابی این حوادث 
و همچنیـــن تفکیک قتل های خانوادگی از غیـــر خانوادگی و قتل‌هایی که 
در لحظـــه ای و از روی عصبانیـــت رخ مـــی دهد با قتل‌هایی که ســـناریوی 
آن از قبـــل برنامه ریزی شـــده به طـــور حتم نیاز به بحث‌های کارشناســـی 
و پژوهشـــی و تحقیقاتـــی دارد امـــا در یک جمله باید پرســـید چـــرا برخی از 
مـــردم تا ایـــن حد خشـــمگین و عصبانـــی و از کنتـــرل خارج شـــده‌اند که 

با یـــک جمله و یک اعتـــراض و یک نـــگاه این‌گونه جنایـــت می‌آفرینند؟
جرم شناســـان ســـعی می‌کنند به این ســـؤال پاســـخ دهند که چرا برخی از 
افراد مرتکب جرم می‌شـــوند و چه چیزی مجرمـــان را از بقیه افراد متفاوت 
می‌کنـــد؟ بـــه واقع حتی افـــراد عـــادی و آرام و خونســـرد هـــم می‌توانند در 
مواقعی مرتکب جرم شـــوند و لزوماً مجرمان ظاهری متفاوت، خصوصیات 
اخلاقـــی و مشـــخصات خاصـــی ندارند امـــا آنچه بایـــد به آن توجـــه کرد به 
طور قطـــع دوران کودکی بســـیار اهمیت دارد و بســـیاری از رفتار ما ریشـــه 
در کودکـــی، تربیت و عقده‌های روانی دارد. کســـانی کـــه از محبت محروم 
بـــوده و همواره مـــورد توهین و تحقیر از ســـوی خانـــواده قـــرار گرفته‌اند و 
دچار عقده‌های فروخورده و روی هم انباشـــته شـــده بوده‌اند در یک برهه 
زمانی وقتی در موقعیتی حســـاس قـــرار می‌گیرند می‌تواننـــد این عقده‌ها 
را بـــا قتل، ضـــرب و جرح و یا جرایم خشـــن دیگـــر بروز دهنـــد. در نهایت 
باید گفت فشـــارهای اقتصـــادی، فرهنگی، اجتماعـــی و مصرف موادمخدر 
ســـنتی و صنعتی می‌تواند انگیزه‌ای برای بروز خشـــونت‌های رفتاری باشد 

که گاه جبران آن بســـیار سخت است. 

نکته

دادگاه خانواده
نگاه کارشناس

 امیرحسین صفدری

 وکیل و مشاور خانواده 

 اختـــاف ســـحر و رامیـــن در ظاهر 
از یـــک بشـــقاب غذا شـــروع شـــد، 
اما مســـأله اصلـــی غذا نبـــود؛ بلکه 
احســـاس حمایـــت‌ نشـــدن ســـحر 
از ســـوی همســـرش بود. ســـحر هر 
بـــار کـــه مادرشـــوهرش از او ایـــراد 
می‌گرفـــت، منتظر واکنـــش رامین 
بـــود؛ اما ســـکوت رامین بـــرای او به 
معنـــای بی‌پناه ماندن و تنها شـــدن 

در زندگـــی مشـــترک بود.
در مقابـــل، رامیـــن تصـــور می‌کـــرد 
ســـکوتش نوعـــی احتـــرام بـــه مادر 
اســـت و نمی‌خواست میان همسر و 
خانواده‌اش یکی را انتخاب کند. در 
واقع، اختلاف اصلـــی این زوج نبود 
مرز روشـــن میان زندگی مشـــترک و 
خانواده و تفاوت در برداشـــت آنها از 

مفهـــوم حمایت بود.
گاهی یک زندگی مشـــترک به خاطر 
یـــک اتفاق بـــزرگ از بیـــن نمی‌رود؛ 
از  مجموعـــه‌ای  خاطـــر  بـــه  بلکـــه 
ناراحتی‌هـــای کوچـــک، ســـکوت‌ها 
ه  فرســـود گفتـــه  نا ی  حرف‌هـــا و 

می‌شـــود.
ایـــن پرونـــده نشـــانه یـــک طـــاق 
عاطفـــی بـــود، احســـاس تنهایی در 
زندگـــی مشـــترک زوجین جـــوان را 
بـــه طـــاق عاطفـــی می‌رســـاند و در 
نهایـــت هـــم طـــاق قانونی شـــکل 

می‌گیـــرد.
وجیـــن  ز اختلافاتـــی،  چنیـــن  در 
بهتر اســـت به جـــای اینکه همســـر 
را مجبـــور بـــه انتخـــاب بیـــن خود و 
خانواده‌اش کننـــد، مرزهای زندگی 
مشـــترک را مشـــخص کننـــد و بین 
زندگـــی متأهلی و مجـــردی تفکیک 

قائل شـــوند.
رامیـــن می‌توانســـت بگویـــد »مادر 
جـــان، اگر ایرادی هســـت خصوصی 
بـــه مـــن بگوییـــد؛ دوســـت نـــدارم 
همســـرم در جمع ناراحت شـــود.« 
و بـــا این جملـــه مانـــع از تبدیل یک 
اختـــاف کوچک بـــه بحرانی شـــود 
کـــه زوج جوان را بـــه دادگاه خانواده 

. ند بکشا

            طــلاق به خاطر 
تمسخر دستپخت نوعروس  

‏1 - بخشی در درمانگاه - گرداگرد
2 - کارها، شغل‌ها - بالین - اخمو

3 - ابزار باغبانی - دانا و حکیم - بازگشت و رجوع
4 - ساز زهی کوبه‌ای - واحد بدمینتون - تنه درخت - تلخ

5 - قعر، آخر - همسر گزیدن - درجه‌ای در ارتش
6 - ضد »گرمی« - زبانه آتش - گروهی از اتم‌ها

7 - شـــهر نیروگاه - اســـتانی در دامنه غربی سلسله جبال زاگرس 
- تلفن شـــخصی قابل حمل

8 - مقابل - به فرجام رساندن - تل و پشته خاکی
9 - نقـــاش »صحنه‌هـــای خودمانـــی« - نوعـــی لباس بچه - ســـیاه 

نه میا عا
10 - از ادات استفهام - رشک‌برنده - حوضچه

11 - شرف و عفت - مدلی از خودروی هیوندای - چشیدن
12 - گیاهی خاردار - از مصالح - محکم کردن - از نام‌های خانم‌ها

13 - این ســـبزی و گیاه خواص درمانی و مصارف غذایی بســـیاری 
دارد - بردیای قلابی - کلام تأســـف

14 - امُّ‌الشرائین - اندک‌اندک - ریزِ نمره‌های مخصوص
15 - ساززن - مثنوی‌ای سرودۀ شیخ بهایی

‏1 - کتاب »فردریک میسترال« - ساختمان‌ها و تجهیزات مربوطه آن
2 - روزگارها - بیهوده، پوچ - صبور

3 - گیاهی بی‌آوند در مناطق مرطوب - پول کاغذی - برادر لری
4 - سازی شرقی - طمع - لباس آخرت - روستا

5 - منقار کوتاه - رانده ‌شده - شهرهای ساحلی
6 - ماه رومی - خرمی، پاکی - صدای افسوس

7 - حرکتی در کاراته - درخور - دفاع سابق استقلال
8 - نماد مردادماه - خویشان - بزرگ‌ترین غده بدن

9 - عایدی و دخل - دارا بودن - مادر آذری
10 - پرش عصبی - از اجزای تشکیل دهنده گاز روشنایی - سرگرد سابق

11 - ماست که با آب مخلوط کنند - ورقه نازک فلز - رازقی
12 - نقشه فرنگی - قشری از جامعه - شخص نامعین - نژاد روسی

13 - فرشـــته خوبی‌ها - یکی از شـــاهان تـــوران در شـــاهنامه - رود 
»ترکمنستان«

14 - محبوب و مورد علاقه - چشم‌روشنی - قسمت ملودیک اپرا
15 - اصطلاحی در آمار - اثر تاریخی کاشان

1 - فصل گرما - مقر پاپ
2 - موضـــوع و متن - ادویه‌ای در آشـــپزی هندی - خانم تازه زایمان 

کرده
3 - شیرینی پیچی - تشکیلات اداری - در آن غوطه‌وریم

4 - مســـاوی عامیانـــه - بلندترین ضلع مثلـــث قائم‌الزاویه - حرف 
ندا - غواص

5 - به‌تنهایی - بخشایش - درجه صدا
6 - رنگ دریا - علم نجوم - رئیس‌جمهور ابدی کره‌شمالی

7 - پیوستگی - خودرویی لوکس - در موقع تعجب می‌خورند
8 - آزمون چهارجوابی - شهر استان فارس - نامبارک

9 - آزمایش لباس - جیره مقرر - قاتل
10 - از انواع تشک - سخن‌چین - درس نخوانده

11 - عریان - درجه و مقام - رسوبات با منشأ یخچالی
12 - اختیاری و به‌خواست - یار پت! - مانند - به مشام می‌رسد

13 - رفتـــار، روش - فیلـــم اکُتای برَاهِنی با بازی درخشـــان حســـن 
پورشیرازی - آرام

14 - پارسنگ ترازو - بی‌بنیان، پوچ - کلام بیان تهنیت
15 - میوه تازه به بازار آمده - فراموشی سالخوردگی

1 - اثر توریستی بیرجند - شرکتی خودروساز
2 - عمل جراحی چشم - کمک - هراس

3 - یار ثابت سالاد - شهر بزرگ »ژاپن« - کلمه شرط
4 - سعی - با »تب« آید - لبه شمشیر - سوء‌ظن

5 - پایان کار - معادل »دیتا« - حرف گزینش
6 - خشک‌رفتار - رنگی است مانند حنا - پرنده‌ای خواننده

7 - نامراد - قله خلخال - کمیسر معروف
8 - ژانری برای سریال - زنان - در کدام مکان؟

9 - خروس مازنی - غذای ایرانی - رشک‌بری
10 - اهالی محل - آستر لحاف - غذای بیمار

11 - نوعی پروفیل - گشاینده - دوست نااهل
12 - پیوسته و پشت سر هم - عدد تنها - درویشی - پایه

13 - ســـین بدبو! - متنوع‌ترین شهرستانِ استان گیلان - واحد 
پول »گرجستان«

14 - دایر - کشوری در خاورمیانه - بستگان
15 - اثر حمید مصدق - زبان رسمی »اسلواکی«

 جـــدول روزنامـــه  دارای دو »شـــرح عـــادی و ویـــژه « اســـت. در صـــورت تمایـــل بـــه حـــل دو شـــرح
9142ابتدا یکی از شر‌ح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جدول با دو شرح
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